
 همه چیز از یک دفترچه شروع شد

زهرا شاهدی همان طور که مادر ۲ پسرش بود، کنار کارهای 

روزمره خانه و زندگی، دســتش به کار خیر هم می رفت. با 

نیکوکاران و نیازمندانی ارتباط داشت و حلقه وصل آن ها بود. 

از تهیه جهیزیه بگیر تا سیسمونی، هر کمکی که برای رفع 

مشکل مالی خانواده ها از دستش برمی آمد، دریغ نمی کرد. 

خواهر زهرا هم دست خیر داشته است و دارد. وکیل است و 

پرونده هایی را که می داند خانواده فرد بضاعت مالی چندانی 

ندارند رایگان قبــول می کند. زهرا خادم حــرم امام رضا (ع) 

اســت. به قول خودش، یک بار به جای اینکه از امام رضا(ع) 

بخواهد فلان چیز را به او بدهد، درخواست کرد مسیری سر 

راهش باز شود که اگر کاری از دستش برمی آید، برای مردم 

انجام دهد. بعد از آن، دفترچه دل نوشته و اتفاقاتی که برای 

یک دختر جوان زندانی محکوم به قصاص بود به دســتش 

رسید و همه چیز از آن دفترچه شروع شد.

زهــرا می گویــد: بــه عنــوان یــک همشــهری و هم وطن 

می خواستم مشکل دیگران حل شــود. به مدد امام رضا(ع) 

پای کار آمدیم. اولین پرونده بر می گردد به سال ۹۶ و دفتر 

یک دختر جوان که مرتکب  قتل شده بود و حدود ۹ سالی 

می شد در زندان به سر می برد.

«آن دختر که از خانواده  کم بضاعتی هم بود، نوشته بود بعد 

از مدتی که در یک کارگاه کار می کرده است، با مردی آشنا 

می شــود که به او ابراز علاقه می کند. دختر هم با خودش 

گفته با این وضع مالی، خواســتگار خوبــی سراغش آمده 

است که وضعش خوب است. به او اعتماد می کند. مدتی 

هم تلفنی با هم صحبت می کنند تا اینکــه همسر اول آن 

مرد با دختر تماس می گیرد در صورتی که آن مرد به دختر 

گفته بود با مادرش زندگی می کنــد و همسر ندارد. بعد از 

آن، همسر اول که شش ماهه نیز باردار بوده است با دختر 

جوان در خانه اش قرار ملاقاتی می گذارد. به دلیل بحثی 

که بینشان پیش می آید، گلاویز می شوند و همسر اول در 

این اتفاق، جان خود را از دست می دهد. دختر از ترسش 

می خواسته کاری کند که بقیه فکر کنند دزد به خانه آمده 

است. مقداری طلا از خانه برمی دارد و به گفته خودش آن 

طلاها را در جایی می اندازد.»

به گفته شاهدی، این دختر در زندان حافظ ۳ جزء قرآن شده 

بود. دختر سربه زیر و هنرمندی هم بود، اما ناخواسته در گیر 

و دار این ماجرا قرار گرفته بود. حتی بعد از معاینات جسد 

همسر اول مشخص شد بچه  این مادر باردار ۲۴ ساعت قبل 

بر اثر ضرب و شتم با همسرش از بین رفته است. «دیه این فرد 

یک میلیارد تومان می شد . چندین بار با ولی دم و خواهران 

مرحومه صحبت کردیم تا راضی شدند در قبال پرداخت ۵۰۰ 

میلیون تومان رضایت بدهند، اما باز هم در نتیجه مذاکرات 

فراوان، با ۱۵۰ میلیون تومان رضایت دادند.»

 ما پرونده ها را انتخاب نمی کنیم

زهرا با اینکه به کمک گروهی که دارند تاکنون مبلغ زیادی 

برای آزادی زندانیان جمع آوری کرده  و امید را به زندگی آن ها 

برگردانده اند، باز هم این مســیر و کار را مدیون امام رضا(ع) 

می داند. «ما هیچ آدم یا پرونده ای را انتخاب نمی کنیم، بلکه 

آن ها خودشان سر راهمان قرار می گیرند. معتقدم آن ها با 

دلی شکسته از امام رضا(ع) خواسته اند که نجات پیدا کنند. 

یعنی جرقه را خودشان زده اند. بعد از اینکه زندانیان با کمک 

نیکوکاران دیه شان جور می شــود و آزاد می شوند، آن ها را 

مســتقیم به حرم می بریم. به یاد دارم همین دختر جوان را 

که پس از آزادی به حرم بردیم، نمی دانید چه حس و حالی 

داشت. باورش نمی شد. می گفت ۹ سال است حرم برایش 

یک قاب عکس بود و برایش آرزو شده بود دوباره در این صحن 

بنشــیند و زیارت کند. حالا همان دخــتر در یک کارخانه 

مشغول به کار شده و زندگی اش تغییر کرده است.»

این چهارمین  سال است که زهرا و اعضای دیگر گروه «شوق 

رهایی» دائم گوشی به دست دارند و مستندات پرونده های 

مختلف را با نیکوکاران به اشتراک می گذارند و پاسخ گوی 

همه ســؤالات و ابهامات آن ها هســتند. نیکوکاران هم از 

۲۰۰۰ تومان تا چندین میلیون کمک های نقدی شــان را 

واریز می کنند تا اندک اندک پول به نیت آزادی جمع آوری 

شود. از آنجا که زهرا چندین سال اســت خادم حرم است، 

اولین گروهی که در فضای مجازی به راه انداخت ۲۰ عضو 

داشت که بیشــتر آن ها همکاران او در کشیک حرم مطهر 

رضوی بودند.

 حکمتی از جنس خیرخواهی

«هر روز که می گذرد بیشتر به این پی می برم که امام رضا(ع) 

کارهای آزادی زندانیان را پیش می برند. باورتان نمی شود 

برای بعضی پرونده ها یکباره نیکوکاری پیدا می شود و مبلغ 

زیادی واریــز می کند. انگار امام رضا(ع) آن هــا را به ما وصل 

می کنند یا اینکه نمی دانم چه حکمتی هست که برای هر 

زندانی ای دیه یا پولی جمع آوری می کنیم تا مشکلش حل 

شود، درست در یک مناسبت مذهبی، یعنی دقیقا تولد یا 

شهادت یکی از ائمه(ع)، مبلغ کامل می شود.»

به قول زهرا، گاهی گروه می خوابد به این معنی که واریزی 

در کار نیست. «هر زمان گروه واریزی ندارد، به حرم می روم و 

رو به پنجره فولاد، گروه را باز می کنم و به امام رضا(ع) می گویم 

این جای کار را مانده ایم و دیگر کاری از دستمان برنمی آید 

و فقط از شما معجزه می خواهیم. بارها این معجزه را به چشم 

دیده ایم کــه واریزی ها از سر گرفته می شــود. برای نمونه، 

پرونده ای داشتیم که مربوط به یک بدهی مالی بود. ظرف 

۲ ماه ۱۰۰ میلیون تومان جمع  شــد. این خانم هم نزدیک 

به ۸ ســال به دلیل یک پرونده بدهی مالی در زندان به سر 

می برد.»

او معتقد است کار خیر باید دلی باشد. می گوید وقتی کار 

خیر از طریق مؤسسه ای انجام شود، حاشیه های زیادی پیدا 

می کند اما چون کار مردمی از پیوند دل ها ایجاد می شود 

بهتر است. هرکس خواست کمک می کند و هرکس نخواست 

از گروه خارج می شود. حتی بعضی ها نذر می کنند و هر ماه 

مبلغی را برای زندانیان واریز می کنند.

 اصل بر قضاوت نکردن آدم هاست

زهرا شــاهدی اصل را بر قضــاوت نکردن آدم ها گذاشــته 

است در حالی که شــاید بعضی هایمان هرروز مانند نقل و 

نبات دیگران را قضاوت  می کنیم و یک جورهایی عادتمان 

شده اســت. زهرا اتفاقا پرونده هایی سر راهش قرار گرفته 

که می توانســته برای افراد ســوءتفاهم ایجاد کند. بیشتر 

پرونده هایی که تاکنون در این گروه خیرخواهانه مبالغش 

جمع آوری شده مربوط به قتل و البته بدهی مالی بوده است.

اســتدلال او درباره اینکــه نباید آدم ها را قضــاوت کرد این 

است که «من و همه اعضای این گروه می دانیم آدم هایی با 

خصوصیاتی شبیه هرکدام از ما بسیارند. ما بیشتر اوقات در 

مسائل روزمره زندگی و خانوادگی مان ناراحت یا عصبانی 

می شویم و بعضی هایمان نمی توانیم خشممان را مدیریت 

کنیم، اما انگار چنین اتفاقات و غفلت های لحظه ای را برای 

خودمان متصور نیستیم.»

 گاهی به من توهین شده است

«برای هرکدام از پرونده ها و زندانیانی که تاکنون داشته ایم 

حاشیه هایی به وجود آمده است و حرف هایی گفته اند مانند 

اینکه چرا به فلانی کمک می کنیم. حتی گاهی به من توهین 

شده اســت، اما با این افراد تماس گرفته و به آن ها گفته ام 

فقط یک لحظه خودشان را جای آن فرد بگذارند و ببینند آیا 

ممکن بود این اتفاق برای خودشان هم بیفتد. معمولا هم 

همه این حاشیه هایی که مطرح کرده اند با صلح و صفا تمام 

شده است. درست است که این کارها فشار عصبی دارد اما 

عصبانی نمی شوم به این دلیل که این کار برای ما نیست و 

امام رضا(ع) خودشان کمک می کنند.»

شاهدی به دنبال رزومه جمع کردن نیست که بگوید چند 

زندانی آزاد کرده است. به مبلغ هم فکر نمی کند. مهم این 

است که مشکلی از یک خانواده حل شود. او ادامه می دهد: 

حتی پرونده ای سر راه ما قرار گرفت که ستاد دیه گفت این 

پرونده راکد است و کسی آن را نگاه هم نمی کند. به خیری 

برای کمک به آن پرونده رو زدیم. آن خیر هم قبول نکرد به این 

دلیل که مبلغ زیاد بود و با همان مبلغ می توانست به چند نفر 

بیشتر کمک کند اما آن پرونده را قبول کردیم و خدا را شکر به 

سرانجام خوبی هم رسید.

زهرا معتقد است در مدتی که آن ها تلاش می کنند برای یک 

زندانی مبلغی را جمع آوری کنند، در واقع خودشان هم به آن 

زندانی و خانواده اش وابسته می شوند. او می گوید: به این 

دلیل که بیشتر پرونده هایمان مربوط به مادر خانواده بوده 

است، بچه های آن ها با من ارتباط خوبی می گیرند. دائم به 

من زنگ می زنند. حتی ۲ پسر یکی از خانم هایی که در زندان 

بود، بیمار هم که می شدند با من تماس می گرفتند یا پسر 

یکی دیگر از خانم های زندانی که حالا آزاد شده است، من را 

به عنوان مادر قبول دارد.

به گفته زهرا، حتی پس از آزادی این زندانیان از بند، آن ها را 

رها نمی کنند و حمایتشان می کنند. «بسیاری از اوقات، این 

بچه ها حرف هایی را که حتی به مادرانشان نمی گویند با من 

مطرح می کنند. اگر لازم باشد، دعوایشان هم می کنم. برای 

نذری هایشان دعوتم می کنند یا برای ازدواج و خواستگاری 

فرزندانشان از من مشورت می خواهند.»

 شب و روز نداریم

«به اندازه ای با این پرونده ها درگیریم که گاهی شــب و روز 

نداریم. گاهی شده است ۲ ماه معطل بوده ایم تا از یک شاکی 

برای بدهی مالی رضایت بگیریم. زمانی که پرونده داریم و 

باید برای آن پول جمع کنیم، همه فکر و ذکرم همان پرونده 

است. گاهی که وقت کم داریم و مبلغ زیاد است، دائم این 

فکر در سرم رژه می رود که نکند پول جمع نشود. حتی برخی 

اوقات تا ساعت ۱۰ شب هم گوشی به دست هستم یا در حال 

صحبت با تلفن یا کمک خواســتن از نیکــوکاران در گروه. 

پسرانم به شــوخی می گویند: اگر با ما هم این قدر صحبت 

می کردی، شرایطمان بهتر بود!»

جدا از مدیریــت گــروه، در صورتی که پرونده قتل باشــد، 

شاهدی به همراه بعضی از همکارانش باید با خانواده های 

مقتولان وارد گفت وگو شوند، گفت وگویی که آداب خودش 

را دارد. باید بدانند چه کلمه و جملاتی را کنار هم بچینند تا 

خانواده داغ دیده را آزرده خاطر نکنند. «تا حالا با هر خانواده 

مقتولی صحبت کرده ایم، با ما برخورد بدی نداشته اند، اما 

گاهی اطرافیان یا حتی وکیل پرونده مانع کار ما می شوند. 

به خانواده های داغ دار می گوییم: عزیز شما از دست رفته 

اســت. می توانید آن فرد را اعدام کنید. حقتان اســت، اما 

بگذرید و به جای آن دیه اش را بگیرید و برای آن عزیز خیرات 

کنید یا اگر بچه ای دارد، از او حمایت کنید. حرفی نمی زنیم 

که آن ها آزرده شوند.

زهرا مشکل آدم های امروزی را این می داند که هیچ کس برای 

کمک کردن از خودش شروع نمی کند و همیشه از دیگران 

توقع دارند. او معتقد است محبت و مهربانی بین مردم کم 

شده است. می گوید همه توقع دارند دولت کارها را انجام 

دهد در صورتی که ممکن است از خانواده و همسایه خود 

بی خبر باشند.

«از مردم و حتی مســئولان می خواهم پــای کار بیایند و به 

آزادی زندانیانی که در شرایطی هســتند که ممکن است 

برای همه مان رخ بدهد کمک کنند. باور کنید حســی که 

پس از آزادی این زندانیان داریم وصف ناپذیر است. به یاد 

دارم در یکی از پرونده ها وقتی روز موعود، یعنی آزادی از بند، 

فرارسید، با دختر بزرگ و پسر نوجوان آن خانم به استقبالش 

رفتیم. زمانی که مادر از در زندان خارج شد، دخترش آن قدر 

خوشحال بود که از بچه کوچکش که روی پایش قرار داشت 

فراموش کرد. نزدیک بود بچه زمین بخورد! پسرش هم تا به 

مادر برسد چندین بار زمین خورد. وقتی به مادر رسید، اول 

پاهایش را بوسید. بعد او را در آغوش گرفت. دعای خیر این 

بچه ها گیراست، بچه هایی که چندین سال رنگ مادر را در 

خانه ندیده  اند و حالا  وقتی از مدرسه برمی گردند عطر غذای 

مادر فضا را پر کرده است.»

 برای نجات زهرا چند روز فرصت داریم

ششــمین پرونده  این گروه مربوط به زنی است که در سال 

۹۲ گرفتار نزاعی ناخواسته با هووی خود می شود و آن خانم 

از دنیا می رود. زهرا در سی ودوســالگی به زندان می رود و 

حالا پس از گذشت ۸ ســال از حبس او، اولیای دم رضایت 

داده اند در قبال دریافت ۷۰۰ میلیون تومان با مهلتی دوماهه 

از قصاص نفس بگذرند. اکنون تنها چند روز از این مهلت 

باقی مانده است.

شاهدی می گوید: زهرا هیچ سابقه کیفری ای ندارد. زندان 

نیز حسن رفتار او را در این ۸ سال تأیید کرده است. خانواده 

او تمکــن مالی چندانی نــدارد. پدرش فوت کرده اســت. 

برادرش نیز معلول است. ضمن اینکه فرزندی ده ساله دارد. 

زهرا زمانی که پا به زندان گذاشت، کودکی دوساله داشت 

که حالا ده ساله شده و مادر در همه این سال ها قدکشیدن 

فرزندش را ندیده است. حدود ۲ هفته است برای جمع آوری 

دیه زهرا اقدام کرده ایم. تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیون تومان 

جمع  شده است اما با توجه به اینکه تنها تا پایان صفر برای 

جمع آوری و پرداخت دیه فرصت داریم، دل نگرانیم. با توجه 

به اینکه حکم قصاص از تهران آمده است، امکان خرید وقت 

هم نداریم و اگــر تا آخرماه صفر این مبلــغ را جمع نکنیم، 

متأسفانه زهرا اعدام می شود. از مردم می خواهیم برای آزادی 

زهرا که مادر و فرزندش چشم انتظار او هستند به ما کمک 

کنند، حتی با مبالغ اندک.

آرزوی شاهدی این اســت که وقتی از این دنیا می رود خدا 

و امام رضا(ع) از او راضی باشــند. تنها ترســی که در زندگی 

دارد این است که مبادا امام رضا(ع) دیگر نخواهد او در مسیر 

خیر قدم بردارد. به قول خــودش، آزادی این زندانیان کار 

امام هشتم(ع) است که خودش ضمانت می کند. «اما کاش 

کمک های بیشتری داشتیم و افراد بیشتری یاری برسانیم. 

بارها پیش آمده است زمانی که برای یک پرونده پول جمع 

می کرده ایم، برای پرونده دیگری از ما کمک خواسته اند و 

متأسفانه نتوانسته ایم به آن ها کمک کنیم. هرچند زمانی 

که پرونده داریم به افرادی که مشــکلات مالی ای با مبالغ 

کمتر دارند کمک می کنیــم، نمی توان بــرای ۲ پرونده با 

مبالغ سنگین پولی جمع آوری کرد. اگر افرادی که کمک 

می کنند بیشتر شوند، به قول معروف، آشی است که هر 

کس یک نخود درون آن می اندازد و همه در ثواب آن 

شریک هستیم.»

سرنخ رفتارهای دیگران 
در  وجود  ما نیست

وقتی هم مدرسه می رفت اوضاعش همین بود. 

اگر با یکی از بچه ها دعوایش می شــد، تا چند 

روز خواب و خوراک نداشت. مدام فکر می کرد 

شاید دختر بدی بوده که دوستش با او قهر کرده 

است. وقتی معلم به او توجه نمی کرد، مطمئن 

می شــد به دلیل حرف زدن هایش در کلاس از 

دســت او ناراحت اســت. بعد هم که دانشگاه 

رفت، اگر می شــنید یکی از پسرهای کلاس از 

دختری خواســتگاری  کرده، فکر می کرد لابد 

شکل و قیافه اش از آن دختر بدتر بوده که از او 

خواستگاری نکرده است.

مدتی اســت افــکار مزاحــم دســت از سرش 

برنمی دارند. شــوهرش دیگر مثل روزهای اول 

عقد و زندگی مشترکشان به او توجه نمی کند. 

شــاید هم از وقتی بچه دار شــدند اوضاع بدتر 

شــد. معلوم اســت مثل قبل دوســتش ندارد. 

شــاید هم مثل قبل زیبا و جذاب نیست. شاید 

مشــکل دیگری دارد که بــه او نمی  گوید. اگر 

او را با زن های دیگر مقایســه کنــد چه؟ حالا 

کــه نمی تواند مثــل قبــل بــرای غذاپختن و 

نظافت خانه وقت بگذارد، شــاید شــوهرش از 

او راضی نیســت. حالا که فکــرش را می کند، 

شــوهرش با او سرد شــده. اما مگر او چه کرده  

است؟

تعداد زیــادی از زنــان چنین افــکاری دارند. 

فکر می کنند اگــر رفتار همــسران تغییر کرده 

اســت به دلیــل اشــکالی در آن هاســت. اگر 

از خیانــت بویی ببرند، بــاز هم ایــراد آن رفتار 

زشت را در خود جســت وجو می کنند. اگر هم 

بشنوند شــوهر فلانی به او خیانت کرده است، 

باز آن زن را محکوم می کنند درحالی که تحلیل 

روان شــناختی خیانت به این ســادگی ها هم 

نیست.

اگرچــه هیچ آمــار مشــخصی در جامعه وجود 

ندارد، بسیاری از زنانی که به عمل های زیبایی 

بی انــدازه و غیــرضرور روی می آورنــد هدفی 

جز علاقه منــدی و افزایــش کیفیــت رابطه با 

همسرشــان ندارنــد. ایــن ادعــا را گفته های 

خودشــان تصدیق می کند اما متأســفانه پس 

از تحمل رنج عمل زیبایی، بــاز هم تغییری در 

زندگی خود مشــاهده نمی کنند. ســپس یا به 

دنبال جراحی زیبایی دیگری می روند یا به طور 

کلی ناامید و افسرده می شوند و برای پایان آن 

زندگی به دنبال راه حل می گردند.

پاســخ اینجاســت که هیچ دلیلی وجود ندارد 

که علت رفتارهای دیگران را همیشه در وجود 

خود پیدا کنیم. بسیاری از رفتارهای اطرافیان 

به ویژه شوهر شما به پیشینه ذهنی و تربیتی او 

بازمی گردد، به نگاهی که با آن بزرگ شده و با 

آن، به زندگی شــما پا گذاشته  است. به همین 

دلیل اســت که تغییــر دادن رفتــار زوج ها در 

زندگی مشترک به آسانی و با حرف زدن ممکن 

نیست و گاه به درمان های طولانی یا روان کاوی 

نیاز دارد.

 شــما هم به خاطر داشته  باشــید اگر همیشه 

علــت رفتارهــای دیگــران را در وجــود خــود 

جســت وجو می کنیــد، بایــد بــه کودکی تان 

برگردیــد. شــما شــبیه یــک کــودک رفتــار 

می کنیــد. هنگامــی کــه والدین بــا یکدیگر 

بحــث و جدال می کننــد یا طــلاق می گیرند، 

کودک تصور می کنــد او علــت آن اتفاق بوده 

اســت و خودش را سرزنش می کند. هم چنین 

سرزنــش و ایرادگرفتن هــای والدیــن به ویــژه 

در دوران بلــوغ که زمان شــناخت «خــود» به 

عنوان یک بزرگ ســال و بالغ اســت، می تواند 

به شدت بر رشد روانی فرد اثر بگذارد. دختران 

در این مســئله وضعیــت بدتــری در خانواده 

دارنــد. اگر به شــدت دچــار این احساســات 

روانــی و خودکم بینــی هســتید، بــدون هیچ 

ترس و نگرانی، بــه یــک روان درمانگر مراجعه 

کنید.

شرایط بازگرداندن جهیزیه 
جهیزیه چه قوانینی دارد و به چه صورت است

  در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده 

است. زن تکلیفی قانونی و شرعی برای بردن 

جهیزیه به منزل شــوهر ندارد و تهیه وســایل لازم برای 

زندگی مشــترک بر عهده شوهر اســت. اما چون بردن 

جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است 

و اختلافات ناشــی از آن و هم چنین اثاثیه منزل بسیار 

مبتلابــه و یکــی از دعــاوی مهــم در دادگاه خانــواده 

محسوب می شود، تحلیل حقوقی آن ناگزیر پرداخت.

 توافق بهترین مسیر است

یکی از مشکلات زوجین در زمان جدایی، نحوه استرداد 

جهیزیه از جانــب زن و روش آن اســت. اگرچه در این 

مواقع توافق بهترین راهکار اســت، گاهی این راه حل 

گره گشا نیست و حاصل نمی شود. در چنین شرایطی، 

باید با شرایط و نحوه اســترداد جهیزیه آشــنا باشــید. 

اســترداد جهیزیه از طریق ســیاهه یا فهرست جهیزیه 

به آسانی امکان پذیر است ولی استرداد جهیزیه بدون 

سیاهه کمی دشوار می شود.

 استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا فهرست جهیزیه

در این حالت، زن باید ضمن طرح دادخواست استرداد 

جهیزیــه، دلیلی بــر مالکیت خود بــر وســایل و لوازم 

جهیزیه به دادگاه ارائه کند. این دلیل عرفا تحت عنوان 

«سیاهه» یا «فهرست جهیزیه» شــناخته می شود. این 

فهرســت زمانی قابل اســتناد اســت که به امضای مرد 

رســیده باشــد زیرا ســیاهه جهیزیه نیز مانند هر سند 

دیگری، در صورت امضا به سند عادی تبدیل می شود که 

موقع طرح دعوا می توان به آن استناد کرد. علاوه بر این، 

اگر زن بتواند فاکتــور خرید جهیزیه را بــه دادگاه ارائه 

دهد، با استناد به آن، می تواند جهیزیه را مسترد کند.

 استرداد جهیزیه بدون سیاهه

نبــود فهرســت جهیزیه یا ســیاهه که در واقع ســندی 

عادی برای اثبات دعوای استرداد جهیزیه است، اثبات 

مالکیت زن بر جهیزیه را دشــوار می کنــد. در واقع، در 

صورت نبودن ســیاهه جهیزیه، زن برای اثبات ادعای 

خود، فقط می تواند به شهادت شــهود استناد کند که 

البته پذیرش اینکه این شــهادت چقــدر اعتبار دارد با 

قاضی رســیدگی کننده بــه پرونده اســت. او می تواند 

این شــهادت را بپذیرد یا نــه. البتــه در صورتی که زن 

نتواند مالکیت خــود بر جهیزیه را اثبــات کند، معمولا 

دادگاه به تقســیم وســایل اقدام می کند و آن قســم از 

اموال را که به عادت برای مصارف مردان است به مرد، و 

وسایلی را که بیشتر زنان از آن استفاده می کنند به زن 

می دهد.

 مدارک مورد نیاز برای استرداد جهیزیه

مدارک استرداد جهیزیه شامل اصل سند ازدواج یا کپی 

آن از دفترخانه ثبت کننده عقد، اصل شناسنامه و کارت 

ملی زن و سیاهه معتبر جهیزیه است.

 دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه

دادگاه خانواده به موضوع استرداد جهیزیه، می پردازد. 

زوجه با تقدیم دادخواست اســترداد جهیزیه می تواند 

به پس گرفتن جهــاز اقدام کند اما بــرای این کار، باید 

مالکیت خود بر جهاز را اثبات کنــد. جهیزیه جزو ارث 

زن محسوب می شود. از آنجا که زن استقلال مالی دارد 

و می تواند اموال خود را مدیریت کند، جهیزیه هم جزو 

دارایی او محســوب می شــود. بنابراین همچون سایر 

اموال، در صورت فوت زن، به وراث او می رسد.

هر زمان گروه 

واریزی ندارد، به 

حرم می روم و رو به 

پنجره فولاد، گروه 

را باز می کنم و به 

امام رضا(ع) می گویم 

اینجای کار را 

مانده ایم و دیگر 

کاری از دستمان 

برنمی آید و فقط 

از شما معجزه 

می خواهیم. بارها 

این معجزه را به 

چشم دیده ایم که 

واریزی ها از سر 

گرفته می شود

بانو شاهدی به 

دنبال رزومه جمع 

کردن نیست که 

بگوید چند زندانی 

آزاد کرده است. 

به مبلغ هم فکر 

نمی کند. مهم این 

است که مشکلی 

از یک خانواده 

حل شود. او ادامه 

می دهد: حتی 

پرونده ای سر راه 

ما قرار گرفت که 

ستاد دیه گفت این 

پرونده راکد است و 

کسی آن را نگاه هم 

نمی کند. به خیری 

برای کمک به آن 

پرونده 

رو زدیم. آن خیر 

هم قبول نکرد به 

این دلیل که مبلغ 

زیاد بود و با همان 

مبلغ می توانست 

به چند نفر بیشتر 

کمک کند

پیری جمعیت 
و زنانه شدن 

سالمندی در ایران

  با بهبود شاخص های سلامت و بهداشت، نرخ 

جمعیت و امید به  زندگی چهره مثبتی به جامعه 

نشان داد. این مسئله در ارتباط با زنان، با توجه به کاهش 

نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، به طور معناداری 

تغییر کرد. اگرچه شاخص های امید به زندگی در میان 

زنان عدد بزرگ تری را در مقایسه با مردان نشان می دهد، 

این امر وجه دیگری دارد که از آن با عنوان «زنانه شدن 

سالمندی» یاد می شود. زنانه شدن سالمندی به افزایش 

تعداد زنان سالمند در مقایسه با مردان اشاره می کند که 

از  ۵۱ درصد  از  بیش  آمار کشوری،  آخرین  مطابق 

سالمندان را زنان تشکیل داده اند و پیش بینی ها نشان 

می دهد با گذشت زمان سهم زنان بیشتر از مردان خواهد 

بود. آمارها می گوید هرچند زنان بیش از مردان به دوران 

سالمندی می رسند، در مقایسه با آن ها دوران سالمندی 

سخت تری را می گذرانند و در این دوران به دلیل سیر 

فیزیولوژیک جسمی شان، آسیب پذیرتر و زودرنج تر از 

مردان هستند. نکته مهم دیگر در ارتباط با افزایش آهنگ 

رشد سالمندی در کشور است. گزارش های جهانی 

حکایت از آن دارد که افزایش جمعیت سالمندان در 

کشورهای پیشرفته طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال اتفاق افتاده 

است، درحالی که در کشورهای در حال توسعه مانند 

ایران این مسیر طی ۳۰ تا ۴۰ سال رخ می دهد. سرعت 

شدن  زنانه  پدیده  با  همراه  سالمندی  رشد  آهنگ 

سالمندی، الزامات مقتضی و جدیدی پیش روی جامعه 

و سیاست گذاران می گذارد.

سالمندی  شدن  زنانه   پیامدهای  مهم ترین  از  یکی 

توجه به ارائه خدمات بهداشتی و فیزیکی است. اگرچه 

سالمندی به  معنای بیماری نیست، بیشتر سالمندان 

متأثر از آسیب ها و دردهای رایج و مربوط به این دوران 

هستند. این در حالی  است که آسیب پذیری جسمی 

و فیزیکی زنان بیش از مردان است. زنان حدود ۴۳ و 

مردان ۳۹ درصد از بیماری های رایج در دوران سالمندی 

رنج می برند. این مسئله در میان زنان به ایجاد نوعی 

نبود  از  نشئت گرفته  که  می شود  منجر  درماندگی 

سازمان دهی مسائل درمانی و بهداشتی سالمندان 

به ویژه درباره زنانی است که به تنهایی زندگی می کنند. 

رنج و آسیب های جسمانی در دوران سالمندی برای زنان 

همراه با آسیب های روحی متأثر از طردشدگی اجتماعی 

دوچندان می شود. در نتیجه هسته ای شدن خانواده، 

فرزندان و هم چنین رشد فردگرایی،  تعداد  کاهش 

زنان سالمند از منزلت و اعتباری که مادربزرگان در 

خانواده های سنتی برخوردار بودند تقریبا بی بهره اند. 

آشنا نبودن آن ها با فناوری های جدید و ساز و کار اداره 

امور فردی و اجتماعی سبب شده است زنان سالمند 

نه تنها در اجتماع بلکه حتی در خانواده های خود به 

حاشیه رانده شوند. آسیب های روحی و عاطفی زنان 

سالمند در عرصه خصوصی در نتیجه وابستگی های 

اقتصادی و حمایتی آن ها به فرزندانشان دوچندان 

می شود. واقعیت این است که زنان چه در نقش همسر 

چه در جایگاه مادر در دوران سالمندی دارای نقش 

تبعی و فرعی هستند. این وابستگی که به ایجاد احساس 

تابعیت مضاعف منجر می شود، خود، به  نوعی کاهنده 

منزلت و جایگاه اجتماعی آنان است. به علاوه، به علت 

نابرابری های موجود در میزان اشتغال، مالکیت دارایی ها 

و کنترل پس انداز و اداره امور مالی، سالمندی 

برای زنان مشکلات اقتصادی بی شماری 

به همراه دارد که متعاقب آن، نبود 

پشتوانه مالی به ناتوانی در مدیریت 

زندگی و احساس «غیرمولد» و «باری بر 

دوش دیگران بودن» را برای آنان ایجاد 

می کند.

داشت  نظر  در  باید  همــــه،  ایـــن  با 

سال خوردگی جمعیت در واقع یک موفقیت 

بهداشتی است زیرا نشان دهنده بهبود شاخص های 

سلامت است اما تنها در صورت نبود برنامه ریزی مناسب، 

به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. این مسئله در ارتباط 

با زنان و جایگاه آن ها در جامعه ایرانی توجهی مضاعف 

از سوی خانواده ها و هم چنین دست اندرکاران مدیریت 

شهری می طلبد. پوشش دهی به برخی نیازهای جسمی 

و روحی سالمندان به ویژه در بهروه وری از خدمات رفاهی 

و تفریحی از طریق نهادهایی همچون شهرداری ها 

به  سامان دهی  است.  امکان پذیر  محله  سراهای  و 

وضعیت زنان سالمند به عنوان سرمایه های اجتماعی 

نیازمند برنامه ای هدفمند و چشم اندازی غنی است. 

انتظار می رود در کنار تشویق خانواده ها به فرزندآوری، 

بازاندیشی درباره جایگاه سالمندان در خانواده ها و توجه 

به وضعیت آن ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

ایه
س

دکتر محدثه جزایی 
دبیر انجمن علوم سیاسی 

شعبه خراسان

چه شد که طلاق 
به دهه هفتادی ها رسید؟ 
نگاهی جامعه شناختی به مفهوم «پیوندگسستگی» 
که انتخابی در بستر اجتماعی ناکارآمد است

 «افزایش چشمگیر طلاق در میان دهه هفتادی ها» این روزها به تیتری 

حساسیت برانگیز برای جامعه تبدیل شده اســت زیرا نشان از پایین 

آمدن سن طلاق و کاهش دوام ازدواج دارد. خانواده در فرهنگ ایرانی از جایگاه 

بســیار مهمی در زندگی روزانه افراد برخوردار اســت. تقریبا همه تلاش های 

زیستی، اجتماعی و اقتصادی فرد حول محور نگهداشت خانواده و برای ایجاد 

رضایــت در کانون آن انجام می شــود. کاهــش دوام ازدواج و کانــون خانواده 

تازه شــکل گرفته خبری اســت مؤید ناکارآمدی بســتر اجتماعــی در ایجاد و 

نگهداشت نهاد ازدواج در میان نسل جوان. ازدواج موفق در خلأ شکل نمی گیرد. 

در میدان اجتماعی و در تعامل بین فردی همسران و شرایط ساختاری است که 

یک ازدواج بالنده می شود یا به سوی انفصال و ازهم گسیختگی پیش می رود.

 امروزه نگاه سهل تری به مقوله طلاق در جامعه وجود دارد

زمانی که نیازهای طرفین در زندگی مشترک آن گونه که صحیح می پندارند برآورده 

و رضایتمندی آنان تأمین نمی شود، ازدواج به سوی فرایند طلاق حرکت می کند. 

طلاق به خودی خود مسئله ای اجتماعی تلقی نمی شــود. یک راه حل قانونی و 

اجتماعی است که می تواند افراد را از شرایط آسیب رسان زندگی مشترک زمانی 

که نمی توانند در آن موفق عمل کنند رها ســازد. آنچه در رخداد انتخابی طلاق 

می تواند برای جامعه از منظر آسیب های اجتماعی هشدار تلقی شود فراوانی آن 

و دوام ازدواج است. آنچه در تیتر خبرهای حوزه خانواده در جامعه ایران دغدغه و 

حساسیت اجتماعی تولید می کند افزایش صعودی میزان طلاق و گسترش آن در 

جوان ترین گروه به سن ازدواج رسیده جامعه است، یعنی متولدان دهه ۷۰، که در 

دهه ۲۰ تا ۳۰ زندگی خودند. متداول شدن طلاق به طور کلی و میان شرایط سنی 

متفاوت به عوامل متعددی برمی گردد که با تغییرات اجتماعی گسترده تر می شود. 

امروزه به نظر نمی رسد افزایش میزان طلاق نشان دهنده نارضایتی عمیق از خود 

ازدواج باشد بلکه نشانه عزم بیشتر برای تبدیل ازدواج به رابطه ای ثمربخش است. 

از آنجا که امروزه نگاه ســهل تری به مقوله طلاق در جامعه وجود دارد زن و شوهر 

می توانند بدون روبه رو شدن با محرومیت های اجتماعی ای که در گذشته وجود 

داشت (در قالب ضرب المثل هایی نظیر «دختر باید با لباس سپید به خانه شوهر 

برود و با کفن بیرون بیاید» و ...) به یک رابطه غیررضایت بخش پایان دهند.

 پیوندگسستگی، پدیده ای که برایش بهایی نپرداخته اند

تغییر نگرش ناشی از تغییرات گســترده اجتماعی، امروزه زوجین را به سوی 

درک متفاوت تری از ازدواج در مقایســه با نسل های گذشته سوق داده است. 

این تغییر نگرش سبب شده اســت زوجین چه مرد چه زن در صورت دریافت 

نکردن رضایتمندی، به انتقال از با هم زیســتن به جدا زیســتن بیندیشند و 

پدیده پیوندگسستگی را رقم بزنند. پیوندگسستگی به تغییر وضعیت از روابط 

نزدیک و صمیمی بلندمدت به تنها زیستن اشاره می کند. این جریان مقابل 

فرایند «عاشق شدن» در آغاز یک رابطه است که فرد توجه خود را بر ویژگی های 

جالب دیگری متمرکز می کند و جنبه هایی را که ممکن است کمتر قابل قبول 

باشد نادیده می گیرد. در پیوندگسستگی، بیشتر آغازگران متقاعد می شوند 

که مسئولیت پیشرفت و رضایت  شخصی خودشــان بر تعهد در قبال دیگری 

تقدم دارد. مفهوم پیوندگسستگی از این جهت که به اولویت مسئولیت در قبال 

خود در برابر دیگری به عنوان عامل گسست توجه دارد، با ویژگی های هویتی 

متولدان دهه ۷۰ به بعد در ایران قرابت دارد، نسلی که بر اساس شواهد موجود 

و تاریخ اجتماعی ۳ دهه اخیر ایــران، بینش متفاوتی در راســتای چگونگی 

معنابخشی به زندگی خود در مقایسه با دهه های پیشین دارد.

 نسلی که آموزش های لازم برای زندگی را کسب نکرده است

هویت متولدان دهه ۷۰ به مراتب فردگراتر است. محوریت یافتن خود و انتخاب 

مسیر بر اساس میزان بازدهی در راستای دستیابی به موفقیت های فردی از 

ویژگی های این نسل است که آن ها را از نسل های پیشین متمایز کرده است. با 

این حال، از جهت مدت روابط نزدیک زندگی مشترک، مفهوم پیوندگسستگی 

را به چالش می کشد. در پیوندگسستگی، روابط نزدیک و صمیمی درازمدت 

از هم گسسته می شوند حال آنکه دوام ازدواج در متولدان دهه ۷۰ کمتر از ۱۰ 

سال و در بیشتر موارد بین یک تا ۳ سال است که می تواند اصل شناخت و درک 

صحیح از خود و چرایی ازدواج را در بر داشــته باشــد. متأسفانه نهاد آموزشی 

جامعه در فرایند جامعه پذیر کردن این نسل، تفاوت نســلی را لحاظ نکرده و 

از برنامه ریزی و طرح آموزش مطابق با تفاوت نســلی و منطبق بر ویژگی های 

هویتی دهه ۷۰ غافل بوده است. این در حالی است که تغییرات اجتماعی تاریخ 

اجتماعی ایران تأیید می کند این نسل و نســل های پس از آن به دلیل تفاوت 

بستر اجتماعی شدن و فراگیری تغییرات ناشی از پیشرفت شتاب زای فناوری 

و جهانی شــدن زندگی ملی، ویژگی های متفاوتی در مقایســه با نســل های 

پیشین دارد.

 ساختار اقتصادی فاقد شرایط متناسب برای همراهی با نهاد خانواده است

معناســازی و هویت یابــی نســل های جدیــد امــروزه در سراسر جهــان 

دســتخوش تغییرات عصر ارتباطات اســت. جوانان جامعه ایرانی نیز از 

این رویه مســتثنا نیســتند. این در حالی اســت که انتظارات اجتماعی 

فرهنگ ایرانی با شرایــط فرهنگی جهان اجتماعی که جوان ایرانی امروز 

در آن زندگی می کند تعارض ها و تناقض های پرشــماری دارد. از یک سو 

ســاختار اقتصادی فاقد شرایط متناســب برای همراهی با نهاد خانواده 

است. از سوی دیگر، ســاختار آموزشــی با قصور در امر آموزش متناسب 

با شرایط زمانــی، مهارت های لازم را میــان اعضا جامعــه فراهم نیاورده 

اســت. ناکارآمدی والدین و خانواده هــا به دلیل آمــوزش ندیدن آن ها و 

ناهماهنگی دانش آنان با نیازها و شرایط روز جامعه به مشــکلات جوانان 

دامن می زند. زوجین متولد دهه ۷۰ که با دنیایــی از آرزوهای منبعث از 

اشتیاق جوانی به ساختن و پیشرفت کردن به مقوله ازدواج ورود می کنند، 

با در هم تنیدگی مشــکلات ســاختاری و تعاملی، ناگزیر می شوند پدیده 

پیوندگسســتگی را حتی زودتر از تجربه ارتبــاط صمیمانه بلندمدت رقم 

بزنند.

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

از صنایع دستی زنان 
خراسانی را ببینید

اولین نمایشگاه تولیدهای 
زنان خراسان رضوی از تاریخ 

۱۵ تا ۲۵ مهر در فضای مجازی 
کار خودش را آغاز کرد. برای 

فروش و خرید کالاها می توانید 
به نشانی زیر مراجعه کنید.
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 مهربانو  

    وقتى چشم هايشان بعد از سال ها ديدن ميله هاى زندان به گنبد طلايى حرم مى افتد 
زانو هايشان سست مى شود، سر بر زمين مى گذارند و قطرات اشك رو ى 

گونه هايشان بى تاب مى شود. زيرا در جايى هستند كه حسرت ديدن يك 
لحظه اش را در دل داشته اند حتى به خوابى.  اولين مقصد همه زندانيانى كه به 

بركت گروه «شوق رهايى» آزاد شده اند حرم امام رضا(ع) است. زهرا شاهدى 
مى گويد هر زمان گروه قفل شود و واريزى نداشته باشد، حتى اگر گرهش كور 

باشد، روبه روى پنجره فولاد آقا باز مى شود، جايى كه براى بعضى زندانيان يك قاب 
عكس در چهارديوارى و در تصور برخى ديگر، زيارت دوباره آن ناممكن بود. انگار 

چيزى كه چندين سال با وجود سختى و اضطراب، شاهدى را پاى كار نگه داشته است، 
همين عنايت امام هشتم(ع) به آزادى زندانيان است. البته حس و حال ملاقات دل هاى 

شكسته اى كه هرروزِ خدا كابوس چوبه دار را مى ديدند با ضامن آهو كه ضامن آزادى شان شده است 
وصف ناپذير است. زهرا شاهدى جمع آورى ديه را از يك گروه بيست نفرى شروع كرد و حالا 2300 

نفر عضو اين گروه در فضاى مجازى هستند، اعضايى كه از 2000 تومان تا ميليون ها تومان كمك 
مى كنند تا سهمى در آزادى زندانيان داشته باشند. 

    وقتى چشم هايشان بعد از سال ها ديدن ميله هاى زندان به گنبد طلايى حرم مى افتد 
زانو هايشان سست مى شود، سر بر زمين مى گذارند و قطرات اشك رو ى 

سعیده آل ابراهیم

«شاهدی»
 برای آزادی 

گفت وگو با  خیری که با استفاده از
 فضای مجازی  زنان زندانی شهر را آزاد می کند
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